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اصل سند خودروی نیسان جوک 2015 
به رنگ سفید  و شماره پلاک47593 
و شماره موتور 16024701و شماره 

شاسی 311310 به نام مهدی افشارپور 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار

 ساقط می باشد.

اصل سند خودروی نیسان جوک 2014 
به رنگ سفید  و شماره پلاک 34482 
و شماره موتور 5274 و شماره شاسی 

301026 به نام مهدی افشارپور
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اصل سند خودروی نیسان جوک 2015 
به رنگ سفید  و شماره پلاک 36245 
و شماره موتور 16026501و شماره 

شاسی 311407 به نام مهدی افشارپور 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار

 ساقط می باشد.

اصل سند خودروی نیسان جوک 2015 
به رنگ سفید  و شماره پلاک 37927 
و شماره موتور 19906و شماره شاسی 

310356 به نام مسلم افشارپور
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار

 ساقط می باشد.

اصل سند خودروی نیسان ایکس تریل 
2015 به رنگ سفید  و شماره پلاک 
45998 و شماره موتور 102194 و 
شماره شاسی 000083 به نام مهدی 
افشارپور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودروی اسپورتیج  2018 به 
رنگ سفید  و شماره پلاک 24982 و 

شماره موتور 900587 و شماره شاسی 
320055 به نام مهدی افشارپور
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

پیرایش علیرضا 
   ارائه جدیدترین متد روز 

خدمات پوست و مو آقایان   
 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 

مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

مفقـودی

اصل کارت تردد فرودگاهی به 
شماره0491441398 به نام سعید اسمعیلی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

پرستار سنگدل پس از قتل فجیع پیرزن پسر معلولش را در اتاق زندانی کرد؛

    گروه حوادث  -     پرستار قلابی که زن سالخورده را قربانی سرقت 
طلا و خودرواش کرده و جسد وی را در کمد دیواری مخفی کرده 
بود در حالی در دادگاه کیفری تهران محاکمه می شود که اولیای دم 
برای وی حکم قصاص خواسته اند. پرستار جنایتکار پسر قربانی را 
که از معلولیت جســمی رنج می برد در اتاق خواب حبس و سپس 

نقش سیاهش را عملی کرده بود .
رسیدگی به این پرونده از آذر ماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد. زن جوانی با 
پلیس تماس گرفت و از جنایت فجیعی که در خانه مادر شوهرش 

رخ داده بود خبر داد .
این زن به ماموران گفت:  همســرم سالهاست از معلولیت جسمی 
رنج می برد. من و دخترم نمی توانستیم از او نگهداری کنیم. به همین 
خاطر او به خانه مادرش در سعادت آباد رفت و با مادرش در خانه 
ویلایی زندگی می کرد .مادر شوهرم برای همسرم پرستار گرفته بود 
تا کارهایش را انجام دهد و من و دخترم آخر هفته ها به آنجا می رفتیم 
به همســر و مادر شــوهرم سر می زدیم. امروز وقتی به آنجا رفتم با 
صحنه وحشتناکی روبه رو شدیم. همسرم چند روز بود که در یک 
اتاق حبس شده بود و هیچ خبری از مادر شوهرم نبود. من همه جا را 

دنبال او گشتم و با رد خونی که از کمد دیواری به بیرون جاری شده 
بود روبه رو شدم .من وقتی در کمد  را باز کردم متوجه جسد مادر 

شوهرم شدم که زیر رختخواب ها پنهان شده بود شدم.
 با این تماس ماموران به خانه ویلایی در کوی فراز رفتند و جسد زن 
سالخورده که شواهد نشان می داد چند روز از مرگش گذشته در کمد 

دیواری روبه رو شدند که دست و دهانش با شال بسته شده بود.
 جســد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و ماموران به 

بررسی پرداختند.
ردیابی پرستار مرموز بعد از ۲سال

 شــواهد نشان می داد همزمان با این جنایت پرستار پسر قربانی که 
مردی جوان به نام سعید بود نیز به طرز مرموزی ناپدید شده است. 
ماموران به ردیابی وی پرداختند و در ادامه تحقیقات فهمیدند وی 
طلاهــا و خودرو هیوندای قربانی را نیز ســرقت کرده و به محل 

نامعلومی گریخته است.
 با گذشت نزدیک به 2 سال از این جنایت ماموران دریافتند سعید که 
مخفیانه از کشور خارج شده بود به ایران بازگشته است و وی را در 

عملیاتی ویژه ردیابی و بازداشت کردند .
سعید سعی داشت با دروغگویی هایش پلیس را گمراه کند.

ادعای دروغین
وی در نخستین بازجویی گفت : من پرستار مرد معلول بودم و مدتی 
بود به خانه ویلایی رفت و آمد داشــتم.آخرین بار که به آنجا رفتم 
متوجه شدم پیرزن خودکشی کرده است. من که ترسیده بودم کیسه ای 
را روی سر پیرزن کشیدم و  از ترسم جسد را میان رختخواب ها در 
کمد دیواری جاساز کردم. من در اتاق خواب را به روی مرد معلول 

بستم و از خانه خارج شدم.
 در حالی که این مرد ســعی داشــت خودش را بی گناه نشان دهد 
ماموران خودرو هیوندای قربانی را از پارکینگ خانه برادرش کشف 

کردند .
برادر ســعید گفت : دو سال قبل برادرم در حالی که هراسان بود به 
خانه مان آمد و خودرو هیوندا را در پارکینگ خانه مان گذاشــت و 

رفت .
با اظهارات این مرد سعید که می دانست دستش برای پلیس رو شده 
لب به اعتراف گشود و به قتل اعتراف کرد .ولی این بار نیز سناریوی 
جدیدی را بــرای انگیزه جنایت مطرح کرد و گفت :خاله ام مقدار 
زیادی طلا داشت که می خواست آن را بفروشد. من طلاهای خاله 

ا را گرفتــم و به پیر زن ثروتمند فروختم .قرار بود  او مبلغ ۶ میلیارد 
تومان به من بدهد .اما او پولم را نمی داد. به همین خاطر آخرین بار با 
هم درگیر شدیم و من او را خفه کردم و ماشین و طلاهایش را دزدیدم 
. من در ازای دادن طلاهای خاله ام به پیرزن از او سفته گرفت بودم.

این ادعا در حالی مطرح شــد که با تحقیقات پلیسی مشخص شد 
سعید پس از قتل از قربانی اثر انگشت گرفته و آنها هیچ مراوده مالی 

با یکدیگر نداشته اند و پرستار قلابی با طمع سرقت پول و طلاهای 
پیرزن دست به جنایت زده است .

با افشای حقیقت سعید به بازسازی صحنه جرم پرداخت و پرونده  
اش با صدور کیفرخواســت به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد تا به زودی به جرم وی رسیدگی شود.
 این در حالی است که اولیای دم برای وی حکم قصاص خواسته اند.

کشف جسد در کمد دیواری!کشف جسد در کمد دیواری!

گروه حوادث  -   با هوشی که دارد، اگر درس می خواند، حتما کاره ای 
می شد اما متاسفانه به قول خودش به دلیل شرایطی که داشته، نتوانسته 
درس بخواند و مجبور شــده به کسب درآمد فکر کند و وقتی در این 
مســیر هم شکست خورده، به دزدی و خلاف کشیده شده است. این 

متهم از زندگی اش گفته است.
*خودت را معرفی کن.

سینا 2۶ساله هستم.
*چقدر درس خوانده ای؟

دیپلم دارم. درسم بد نبود اما نتوانستم ادامه بدهم و باید کار می کردم.
*ازدواج کرده ای؟

خیر. خوشبختانه مجردم.
*چرا خوشبختانه؟

یک نفر دیگر را درگیر مشکلات و بدبختی ام نکردم.
*سابقه داری؟

بله یک بار دیگر هم دستگیر شدم و چون اولین بارم بود با تعهد آزاد شدم.
*کمی از خانواده ات بگو.

من با پدر، مادر و دو خواهرم زندگی می کنم. پدرم حقوق بازنشستگی 
کمی می گیرد که کفاف سیگاری را هم که می کشد، نمی دهد. مادرم هم 
با کمک خواهرانم با تهیه ترشی و سبزی در خرج خانه کمک می کنند. 
در این دوره و زمانه با این پول ها نمی توان گذران کرد و به همین دلیل 
خیلی زود مشغول به کار شدم اما حقیقتا با درآمد من هم زندگی مان 
به سختی می چرخید تا این که کم کم به فکر سرقت و درآمد دوم افتادم. 

درآمدم بد نبود اما واقعا به دردسرش نمی ارزد.
*از نحوه سرقتت بگو.

من به عنوان نظافتچی در ساختمان ها مشغول کار می شدم و ریموت 
در را بــه بهانــه ای می گرفتم و روی ریموت خودم کپی می کردم و در 

زمان مناسب وارد ساختمان هایی که دوربین نداشتند، شده و لوازم و 
اشیای باارزش مانند کفش های گران و وسایل داخل ماشین هایی را که 
روی دزدگیر نداشتند، سرقت می کردم و دیگر به آن ساختمان نمی رفتم 
و جای دیگر مشــغول به کار می شدم. گاهی اگر در خانه ای باز بود یا 
صاحبخانه کلید را روی در جا می گذاشت، سراغ وسایل داخل خانه 
می رفتم. البته وسایلی را برمی داشتم که حملش راحت باشد و کسی 

به من شک نکند.
*جاهایی که کار می کردی از تو مدرک شناسایی نمی خواستند؟

نه فقط تلفنم را داشتند که بعد از سرقت خطم را عوض می کردم.
*این کار را از کجا یاد گرفته بودی؟

از اینترنت یاد گرفتم.
*چطور دستگیر شدی؟

قبلا در ساختمانی کار می کردم که مدیر بسیار بداخلاق و سختگیری 
داشت که از او خوشم نمی آمد. خیلی سعی می کرد از کارم ایراد بگیرد 
و بهانه ای برای بیرون کردن من به د ست آورد اما چون کارم خوب بود، 
نمی توانست کاری بکند. روزی که از آن ساختمان دزدی کردم، ماشین 
خودش و پســرش را خالی کردم و کمی دلم خنک شــد. یک روز در 
خیابان با او رودررو شدم. خواستم از کنارش به سرعت رد شوم که یقه ام 
را گرفت و با هم درگیر شدیم. ابتدا خودم را به آن کوچه زدم و به روی 
خودم نیاوردم که او را می شناسم اما او مرا شناخته بود. داشتم از دستش 
فرار می کردم که از مردم کمک خواست و گیر افتاده و مرا دست پلیس 

داد و از من شکایت کرد.
*چطور توانست ثابت کند که سرقت کرده ای؟

در ســاختمان هایی که دوربین داشتند، ســرقت نمی کردم اما در آن 
ساختمان با این که خیلی حواســم بود، دوربین را جایی کار گذاشته 
بودند که اصلا دید نداشت و فیلم دوربین برای او سند بود و توانست 

این موضوع را ثابت کرده و از من شکایت کند.
*خانواده ات از دستگیر شدنت خبر دارند؟

خیر. موقع دستگیری شماره یکی از اعضای خانواده ام را خواستند که 
گفتم کسی را ندارم.

*خب زمانی که غیبتت طولانی شود و به خانه نروی، حتما دنبالت 
می گردند و به پلیس اطلاع می دهند.

بله اما امیدوارم خدا کمکم کند و کسی متوجه این موضوع نشود.
*حرفی داری؟

نه، چه حرفی می ماندبرای گفتن.خلافکار باید مجازات شود و من هم 
خلافکارم. اولین بار که دستگیر شدم، موضوع را جدی نگرفتم و برایم 
درس عبرت نشد و این بار باید منتظر مجازات خلافم باشم اما واقعا به 
خودم قول داده ام به محض آزادی هوشم را جای بهتری به کار گرفته 
و از آن استفاده بهتر و مفیدتری بکنم. از خدا می خواهم کمکم کند تا 

بتوانم درست زندگی کنم.

سارقحرفهاینقشنظافتچیرابازیمیکرد!سارقحرفهاینقشنظافتچیرابازیمیکرد!
گروه حوادث  -  وقتی به خاطر دخالت های باجناقم در زندگی 
از همسرم طلاق گرفتم، دچار افسردگی شدم و به مصرف مواد 
مخدر روی آوردم  ولی خیلی زود به خود آمدم و خلافکاری را 
کنار گذاشتم. در این شرایط بود که فهمیدم یکی از مغازه داران 
محلی به لوازم تعمیرگاهم دستبرد می زند. من هم برای انتقام از 

او دست به سرقت اموالش زدم که  ...
جوان 38 ساله ای که به اتهام دستبرد به اموال یک مغازه دستگیر 
شده است، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری معراج مشــهد گفت: پدرم که آرماتور بند ساختمان 
بود یک سال قبل بر اثر بیماری سرطان فوت کرد اما از همان 
دوران کودکی کــه به خاطر دارم مادرم نیز برای تامین هزینه 
های زندگی در منازل مردم کارگری می کرد تا همه خواهر و 
برادرانم سروسامان گرفتند. درحالی که برادرانم بیشتر به حرفه 
پدرم روی آورده بودند من به شــغل مکانیکی علاقه داشتم و 
به همین دلیل هم رشته مکانیک را در دبیرستان ادامه دادم و به 
استاد کار ماهری تبدیل شدم. خلاصه در یکی از همین روزها 
بود که به دختر یکی از بستگانم دل باختم و با او ازدواج کردم 
اما متاسفانه به خاطر دخالت های باجناقم، اختلافات زیادی در 
دوران نامزدی بین من و همسرم به وجود آمد چراکه پدر زنم 
فوت کرده بود و باجناقم امور زندگی آن ها را در دست داشت. 
از سوی دیگر هم باجناقم قبلا خواستگارخواهر من بود اما به 
خاطر اعتیادش به او پاسخ منفی دادیم. همین موضوع به کینه ای 

عمیق تبدیل شد که حالا قصد انتقام از مرا داشت.
بالاخره این اختلافات با همسر ۱7 ساله ام به جایی رسید که 
در نهایت به جدایی انجامید و من و »نیوشا« از یکدیگر طلاق 
گرفتیم. در این شرایط بود که دچار افسردگی شدیدی شدم و 

بر اثر همنشینی با دوستان معتادی که اطرافم را گرفته بودند به 
مصرف سیگار و مواد مخدر روی آوردم. چند سال بعد از این 
ماجــرا و با اصرارهای مــادرم بالاخره با زن مطلقه ای ازدواج 
کردم که بسیار مهربان بود و موجب شد تا مصرف مواد را کنار 
بگذارم و هم اکنون نیز در انتظار تولد فرزندم هستم اما ماجرای 
سرقت از آن جا شروع شد که من بعد از ترک اعتیاد تعمیرگاهی 
را در یکی از مجتمع های تعمیر خودرو اجاره کردم و به حرفه 

مکانیکی مشغول شدم.
درآمدم بسیار خوب بود و روزهای شیرینی را می گذراندم تا 
این که یکی از دستگاه های تعمیر خودرو از مغازه ام سرقت 
شد. من هم به یکی از همسایگانم مشکوک شدم که او نیز در 
همان مجتمع تعمیرگاه دیگری داشت ولی چون با هم ارتباط 
کاری داشتیم نتوانستم موضوع را برایش بازگو کنم اما وقتی 
دوبار دیگر این سرقت ها تکرار شد دیگر به یقین رسیدم که 
»عزیز« به تعمیرگاهم دستبرد می زند. او تقریبا هم سن و سال  
خودم بود و رو دررو نمی توانســتم سرقت ها را به او نسبت 
بدهم. به همین خاطر تصمیم اشتباهی گرفتم و من هم برای 
انتقام شبانه به تعمیر گاه او رفتم و برخی از لوازم کار او را سرقت 
کردم ولی تعمیرگاه او دوربین مخفی داشــت و همه صحنه 
ســرقت را ضبط کرده بود اما تعمیرگاه من دوربین نداشت و 
نمی توانستم سرقت تعمیرگاهم را به او نسبت بدهم. حالا اگر 
همسرم متوجه ماجرای سرقت شود به یقین همسرم را نیز از 

دست خواهم داد اما ای کاش ...
با توجه به کشف لوازم سرقتی از متهم مذکور،تحقیقات بیشتر 
با دستور سرگرد فعال)رئیس کلانتری معراج( برای ریشه یابی 

این ماجرا در دستور کار افسران تجسس قرار گرفت.
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